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 مرد   مشاور     برای    دومین بار 
به قصاص محکوم شد

حوادث جهان

ادعای دروغین طوفان نوح از سوی پیامبر قلابی
مـــردی بـــه نـــام ابـــو نـــوح )Ebo Noah( مدتی قبـــل بـــا ویدیوهای 
اینســـتاگرامی اعلام کرد خدا دوبـــاره مأموریت نوح را به او ســـپرده 
و قرار اســـت زمین در روز کریســـمس به‌مدت 3ســـال زیر آب برود. 
بنابراین شـــروع به ساخت کشـــتی‌هایی برای نجات مردم کرد. وی 
مدعی شـــد این کشـــتی‌ها قادر به نجات ۶۰۰ میلیون نفر هســـتند. 
امـــا وقتی طوفـــان نیامد، اعلام کـــرد که زمان طوفـــان عقب افتاده 
و مردم فعلاً کریســـمس را جشـــن بگیرند. این جوان ۳۰ ساله اهل 
غنا بـــا نام ابو جیســـوس خـــود را »ابو نـــوح« معرفی کـــرده و محور 
اصلی ســـخنانش، وقوع یک طوفـــان جهانی آخرالزمانی اســـت که 
ایـــن ادعاهـــا به‌ســـرعت در شـــبکه‌های اجتماعـــی جنجال‌برانگیز 

. شد

وی مدعی شـــد زمیـــن به‌طور کامـــل زیـــر آب خواهد رفـــت و هزاران 
نفـــر ادعاهـــای او را بـــاور کردنـــد اما وقتـــی در روز کریســـمس نه تنها 
بـــاران نبارید بلکه هوا هم آفتابی بود او مدعی شـــد ایـــن تعویق برای 
فراهم‌شدن فرصت ســـاخت کشتی‌های بیشـــتر بوده است. تا اینکه 
ویدیویی از او ســـوار بر خودروی مرســـدس‌بنز مدل 2025منتشر شد. 
برخـــی افراد که اقدام به فـــروش خانه و اموال خود کـــرده و برای رزرو 
جایـــگاه در کشـــتی‌ ادعایی پول پرداخـــت کرده بودنـــد وقتی طوفان 
رخ نداد‌، همراه با مردم خشـــمگین کشـــتی‌ جعلی موســـوم به کشتی 
نـــوح او را آتش زدند. مقامـــات غنایی او را به اتهـــام گمراه‌کردن افکار 

عمومی بازداشـــت کردند اما خیلی زود آزاد شـــد.

اعتراف به قتل شوهر بعد از 22 سال  
زن تگزاســـی که ۲۲سال پیش همســـرش را با شـــلیک ۳گلوله به قتل 
رســـانده بود، بعد از دستگیری مدعی شـــد به خاطر تصاحب بیمه عمر 
شـــوهرش او را کشته بود. به گزارش بی‌بی‌ســـی، ۲۲سال پیش در روز 
کریســـمس، جســـد مردی ۴۰ســـاله که به ضرب ۳گلوله کشـــته شـــده 
بـــود، در تختخواب خانـــه‌اش پیدا شـــد. مقتول صاحب یک شـــرکت 
حمل‌ونقـــل بـــود و پلیس در ادامه فـــردی به نام آنجل را دســـتگیر کرد 
کـــه مدتی قبل از جنایت توســـط مقتول از شـــرکت اخراج شـــده بود. 
ایـــن زن ۶ســـال در زندان بـــود تا اینکـــه با اثبـــات بی‌گناهـــی‌اش آزاد 
شـــد و در ادامه یک کارآگاه خصوصـــی پرونده را پیگیری کـــرد تا قاتل را 
شناســـایی کند. ســـرانجام مشخص شـــد عامل جنایت، همسر مقتول 
بوده کـــه بیمه عمری بـــه ارزش ۴۰۰هـــزار دلار را تصاحب کـــرده بود. با 

اعترافات زن ۵۱ســـاله اســـرار این جنایت بعد از ۲۲ســـال فاش شد.
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

 W:افقی
‏1 - بی‌رگ زیرخاکی! - میوه گرمسیری 

سرشار از ویتامین
2 - پرچم - قدرت و توانایی - اشتباه لفظی یا رفتاری

3 - زندگان - موشک - یکی از روستاهای تاریخی استان 
مرکزی

4 - همدم، همنشین - دهن‌کجی - خطاب بی‌ادبانه
5 - عدد ورزشی - عدد پایین کسر - عدم حضور - عصاره 

میوه
6 - پرنده سندباد - دومین شهر بزرگ خراسان جنوبی - 

نیاکان
7 - از نام‌های خدای‌ تعالی - ایوانش آئینه عبرت است - 

امر به آموختن
8 - الک - خط آهنی - غلبه

9 - فراوان و بی‌شمار - شهری کوچک حومه تهران - امر به 
نالیدن!

10 - فام - کم و اندک - سپاسگزار
11 - چاشنی گوجه‌ای - از لوازم تحریر - مهم‌ترین شعبه نژاد 

سفید - حرف جمع فارسی
12 - جانور وحشی و دشمن کشتزارها - کاشف میکروب 

سل - راحتی و سکون
13 - برچسب - لگد حیوانات - فریاد شادی

14 - کمک - سخن‌های پریشان - شهر استان همدان
15 - چابک در کتک‌کاری - اثری از شیخ فریدالدین عطار

 T:عمودی
1 - یار »ابسال« - سبکی در سرودن ‌شعر

2 - حواری محبوب مسیح - فرمانبردار رئیس - درخت 
انگور

3 - ضروری - هشتمین ماه در گاه‌شماری هجری قمری 
- انبر کوچک

4 - بشر - آمیختن، تلفیق
5 - من و شما - اخلال‌گر - جسارت و دلیری

6 - بدقواره - اهلی - برنج‌فروش - کابین کشتی
7 - پیامدها - قلندر - کشیدن

8 - ابزار اضافه لازم - وینگر چپ تیم ملی - سازنده پای‌افزار
9 - اسب آذری - آشوب، مهلکه - پنهان شدن

10 - واحد مساحت - سنت - پخش ‌کردن خبر - علوفه 
خشک

11 - عالم و گیتی - از ادات استفهام - نام مردانه فرنگی
12 - از قدیم گفته‌اند به نوبت - ماهر در کاری

13 - سال نجومی - روزگذرانی - قلعه و برج
14 - آینده - به‌معنی خانه - در یک ‌جبهه می‌جنگند

15 - نمایش سنتی ایران - آپارتمان

 W:افقی
‏1 - نگهبان کاروانسرا - فیلم »کوین 

بیکن« در ژانر درام
2 - از میادین اصلی تهران - مروارید یکتا - خنک

3 - تیزنظر - از جانوران تک‌یاخته‌ای - امور
4 - ژانری هنری - فیلم بهرام بهرامیان - غیرواقعی
5 - سلطان - امر به ماندن - پالایه - حرف 23 الفبا
6 - شهری در »آذربایجان« - میدان - فیل دریایی

7 - میوه جاذبه! - فیلم تهمینه میلانی - این یا آن؟
8 - بازیگر فیلم »مشت ناگهانی« - بخش بارگیر تریلر - 

دام‌کشی

9 - نیزه‌دار رستم - دلبر دلارام خلیج فارس - بلی
10 - شامگاهان - وسیله‌ای برای اتصال قطعات فلزی به هم 

- عددی در ریاضی
11 - حرف جمع - شهر »قلعه رودخان« - کیک معروف! - 

تذکره
12 - قابل دیدن - قورباغه - پایان

13 - دوستی - کلک - خاک
14 - او را می‌شناسیم - رشته‌ای در ژیمناستیک - بانگ

15 - برند - نوعی اختلال روانی

 T:عمودی
1 - برنده سوئیسی نوبل شیمی 2017 - یکی از آهنگ‌های 

قدیم موسیقی ایرانی که گویند از ساخته‌های نکیسا بوده
2 - زن همنشین - سس قرمز تند و رژیمی - ییلاق تهران

3 - گرفتگی زبان - بیچاره - نظیر
 4 - کتابی از »ماریانو آزوئلا« رمان‌نویس مکزیکی - 

جدا کننده
5 - مانند - ملح - نام و نشان

6 - داخل شو! - مخفف آواز - محلی - مخفف اسم خارجی 
»پامِلا«

7 - اعتقاد محکم - هستی دادن - بوی کهنگی
8 - بندپای سمی - اسباب بازی نورافشان - شرکت 

هواپیمایی ایرانی
9 - تیر پیکاندار - عضو چشم - با عقیده واحد

10 - پیچ و تاب - براق کننده کفش - پیام کدگذاری شده 
- کشور اروپایی

11 - قهوه‌خانه - خدمتگزاران - افشا کردن راز
12 - فساد و نابودی - قره‌نی

13 - ارابه - پایه‌ها و درجات - شایع‌ترین اختلال 
کروموزومی در انسان

14 - تصدیق بی‌ادب - گشایش - گذاشتن
15 - بازیگر سریال »نون‌خ4« - قبیله ترکمن

جدول 
ويـــژه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
8922شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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یـــک اتوبوس شـــهری که با ســـرعت بـــالا در حرکت بـــود ناگهان بـــا دیوار 

برخـــورد کـــرد و دو نفر مصدوم و به بیمارســـتان منتقل شـــدند.
شـــروین تبریزی سخنگوی سازمان اورژانس اســـتان تهران گفت: »ساعت 
۱۰:۳۳ شـــنبه برخورد یـــک دســـتگاه اتوبوس با دیـــوار در تقاطـــع خیابان 
مخبری و بزرگراه ســـتاری به ۱۱۵ اعلام شـــد. این حادثه ۲ مصدوم داشـــت 

که به بیمارســـتان منتقل شدند.«
ســـرهنگ اســـماعیل احســـانپور، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران 

بـــزرگ نیز دربـــاره علـــت حادثه گفـــت: »این اتوبـــوس متعلق به شـــرکت 
واحـــد و با ســـرعت غیرمجاز در حـــال تردد بـــوده که کنترل آن از دســـت 
راننـــده خارج شـــد و بـــا دیوار در حاشـــیه یک بوســـتان برخورد کـــرد. این 
تصادف باعث آســـیب شـــدید به دیـــوار، اتوبـــوس و تخریب یـــک تیر برق 
شـــده اســـت.« اما روابط عمومی شـــرکت واحد اتوبوســـرانی تهران اعلام 
کرد: »ایـــن اتوبوس هیچ ارتباطی با ناوگان شـــرکت واحد نـــدارد و تاکنون 

هیچ گزارشـــی مبنـــی بر تعلق آن به شـــرکت واحد تأیید نشـــده اســـت.«

برخورد شدید اتوبوس با دیوار

گـــروه حـــوادث : کامـــران علمدهی/ مـــرد مشـــاور در امور 
جرائـــم اجتماعی که بـــه اتهام قتل پســـری جـــوان یکبار 
به قصاص محکوم شـــده بـــود، پس از محاکمه در شـــعبه 
هم عرض باردیگر مســـتحق قصاص تشـــخیص داده شد.

بـــه گزارش »ایـــران«، اواســـط ســـال 1402 پدر و مادر پســـر 
جوانـــی به نـــام وحید بـــا مراجعه به کلانتری شـــهرک غرب 
اعلام کردند که پســـر 25 ساله‌شـــان ناپدید شـــده اســـت.
آنهـــا در توضیح بیشـــتر ماجـــرا گفتند: »چند مـــاه قبل به 
خاطـــر اختلاف با پســـرمان او را به فردی به نام خســـرو که 
در کار مشـــاوره مســـائل حوزه اجتماعی و روانشناسی بود، 
معرفـــی کردیـــم و بعـــد از مدتی هـــم رابطه‌شـــان صمیمی 
شـــد. تا اینکه از دو روز قبل پســـرمان ناپدید شـــد. وقتی با 
دوســـتش مســـعود تماس گرفتیم، گفت وحید با خســـرو 
قرار داشـــته اســـت.« پس از ایـــن اظهارات مســـعود احضار 
شـــد و گفت: »من با وحید دوســـت هســـتم و می‌دانســـتم 
که او با پـــدر و مادرش اختلاف دارد. بعد از آشـــنایی وحید 
و خســـرو من چندباری خســـرو را دیده بـــودم و از نظر من 
آدم موجهـــی نبود. بـــه وحید هم تذکـــر دادم که رابطه‌اش 
را بـــا او تمـــام کند امـــا او به حرفـــم توجهی نکـــرد. تا اینکه 
صبـــح امروز خســـرو بـــا من تمـــاس گرفت و گفـــت وحید 
می‌خواسته ماشـــینش را بفروشد و آن را پیش من گذاشته 
و گفتـــه فـــردا می‌آیـــم و آن را می‌بـــرم امـــا نیامده اگـــر از او 

خبری‌داری بگـــو بیاید و خـــودرواش را ببرد.«
بعـــد از اطلاعاتی کـــه مســـعود در اختیار پلیس قـــرار داد، 
مأموران به ســـراغ خســـرو رفتند و وی را بازداشـــت کردند.

خســـرو پـــس از انتقال به آگاهـــی و در بازجویی‌هـــای اولیه 
منکـــر هرگونـــه دخالت در ناپدید شـــدن وحید شـــد اما با 
ادامـــه بازجویی‌هـــا، در نهایـــت به قتـــل او اعتـــراف کرد و 
در تشـــریح ماجرا گفت: »من به او مشـــاوره مـــی‌دادم و در 
مســـائل زندگی کمکش می‌کـــردم و او به خانـــه‌ام می‌آمد. 
یک روز متوجه شـــدم طلاها و تلفن همراه همسرم سرقت 
شـــده و مطمئن بـــودم کـــه کار اوســـت. به همیـــن خاطر 
اســـلحه‌ای که از قبـــل خریداری کـــرده بـــودم و در خانه‌ام 
بود را برداشـــتم تا با ترســـاندش اموالم را پس بگیرم اما به 
یکباره و بدون هیچ قصدی ماشـــه چکانده شد و به سرش 
خـــورد. وقتی دیدم فوت کرده از ترســـم او را مثله کردم و به 

حوالـــی اتوبان تهران- قـــم بردم و همانجـــا دفنش کردم.«
بـــا اعتراف صریح متهم مأموران بـــه محلی که او گفته بود، 
رفتنـــد اما هیچ اثـــری از جســـد نیافتند و خســـرو بار دیگر 
تحـــت بازجویی قـــرار گرفـــت اما این بـــار زیـــر اعترافاتش 

زد و گفـــت من وحید را نکشـــتم و نمی‌دانم او کجاســـت.
در ادامـــه مأموران به خانه خســـرو رفتند و متوجه شـــدند 
کـــه دیوارهـــای خانه بـــه تازگی کاغذ دیواری شـــده اســـت. 
وقتی علت را از همســـرش پرســـیدند، گفت رنـــگ دیوارها 
خراب شـــده بود. اما وقتی مأموران بخشی از کاغذ دیواری 
را کندند، اثر ســـاییدگی جســـم ســـخت مانند گلوله را پیدا 
کردنـــد. همچنیـــن در بررســـی‌های بعـــد لکه‌هـــای به جا 
مانده خون در حمام و دستشـــویی خانه و داخل خودروی 

خســـرو پیدا کردند که پیش‌تر شســـته شـــده بود.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 8 

دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
 

اولین جلسه دادگاه
در ابتدای جلســـه اولیای دم درخواســـت قصـــاص کردند. 
متهـــم نیـــز اتهاماتـــش را رد کـــرد. با ایـــن حال قضـــات بر 
اســـاس اعترافات اولیه و مســـتندات پلیس او را به قصاص 
محکـــوم کردنـــد. پس از آن متهـــم اعتراض کـــرد و پرونده 
به دیوان‌عالی کشـــور رفـــت و قضات دیوان بـــه خاطر پیدا 
نشـــدن جســـد حکم را نقض و پرونده را بـــرای تحقیقات و 
بررســـی بیشتر به شـــعبه هم‌عرض )شـــعبه 10( فرستادند.

 
دومین جلسه دادگاه

در ایـــن جلســـه نیـــز اولیـــای دم خواســـتار حکـــم قصاص 
شـــدند. ســـپس متهم به جایگاه رفت و گفت: »من بازهم 
می‌گویـــم کـــه در ناپدید شـــدن وحید نقشـــی نداشـــتم و 

معتقـــدم که او زنـــده اســـت و او را پیـــدا می‌کنم.«
او در پاســـخ به ســـؤال قضات که چرا یک بـــار با جزئیات به 
قتل وحیـــد اعتراف کردی گفت: »تحت فشـــار روانی ناچار 

به اعتراف شـــدم وگرنه من او را نکشتم.«
در پایان قضات بر اســـاس مســـتندات و اظهارات متهم به 
خاطر قتـــل، او را به قصاص و به خاطـــر جنایت بر میت به 

پرداخت دیـــه محکوم کردند.

گروه حوادث: مرضیـــه همایونی/ زن جوان که بـــه اتهام دایر 
کردن پاتـــوق خلافکاران به زنـــدان افتاده بـــود وقتی فهمید 
پســـرجوانش بر اثر مصرف مواد مخدر فوت کرده اســـت دچار 

تحول روحی شـــد و مســـیر زندگی‌اش تغییر کرد.
به گزارش» ایران«، چند ســـال قبل ساکنان یکی از محله‌های 
اطراف تهـــران در تماس با پلیس از رفت و آمدهای مشـــکوک 

افراد مختلف بـــه خانه زنی به نام شـــهناز خبر دادند. 
بدنبـــال این گـــزارش، مأموران پلیـــس راهی محل شـــده و با زیر 
نظـــر گرفتن خانـــه مرمـــوز، دریافتند که آنجـــا پاتوق معتـــادان و 
سارقان اســـت. بنابراین پس از هماهنگی‌های قضایی وارد خانه 

شـــده و صاحبخانه را همـــراه چندین زن و 
مـــرد ســـارق و معتـــاد بازداشـــت کردند. در 
بازرســـی از محل، مقدار زیـــادی مواد مخدر 
و وسایل ســـرقتی نیز کشـــف و صاحبخانه 
در دادگاه محاکمه شـــد و برایـــش مجازات 
حبس در نظـــر گرفتند. اما زمانـــی که او در 
زندان دوران محکومیتش را سپری می‌کرد 
حادثـــه‌ای تلـــخ در زندگـــی‌اش رخ داد کـــه 
باعث شـــد مســـیر زندگی‌اش تغییـــر کند و 
به زنی تحصیلکرده و نیکوکار تبدیل شـــود.

تحصیل در زندان
این زن که به خاله شـــهناز معروف اســـت 
و پس از هفت ســـال از زندان آزاد شـــده و 
دربـــاره جزئیـــات زندگی پر فراز و نشـــیب 
خـــود چنیـــن گفـــت: »زمانـــی کـــه دختر 

نوجوانـــی بـــودم بـــا مـــردی ازدواج کردم کـــه چندین ســـال از 
خـــودم بزرگ‌تـــر بود. او وضـــع مالی‌اش خیلی خـــوب و خیلی 
هم ولخرج بـــود. حتی خانـــه‌ای برایم خرید تـــا راحت زندگی 
کنم امـــا دوران خوشـــبختی‌ام زود تمام شـــد چـــون فهمیدم 
همســـرم در کار قاچـــاق بـــوده و به اتهـــام حمل مـــواد مخدر 
بازداشـــت شـــد. وقتـــی همـــه اموالـــش را توقیـــف کردند جز 
همـــان خانه و پول‌هایی که به حســـاب من بـــود، دیگر چیزی 
نداشـــتم تا اینکه بعد از مدتی وقتی مشـــتری‌های شـــوهرم به 
ســـراغ من آمدند وسوســـه شـــدم و تصمیم گرفتـــم خانه را به 
پاتوق خلافکاران تبدیل کنم و از این راه پول به دســـت بیاورم.

چطور دستگیر شدی؟
چـــون معتادان بـــه آنجـــا می‌آمدند و مـــواد خریـــد و فروش و 
مصرف می‌کردند از طرفی دزدان و مالخران نیز کم کم پایشـــان 
به آنجا باز شـــده بود همســـایه‌ها مشـــکوک شـــدند و شکایت 
کردند. در خانه‌ام مواد مخدر و لوازم ســـرقتی کشـــف شـــد اما 

همه آنها متعلـــق به معتادان و ســـارقان بود.

می گویند در زندان درس خوانده‌ای و الان مشاوره 
حقوقی می‌دهی چه شد که از آنجا به اینجا رسیدید؟

در زندان که بودم خبر رســـید پســـرم معتاد شـــده و بر اثر مصرف 
بیـــش از حد مـــواد فـــوت کرده اســـت. آن 
زمان بود که انگار صدایی در گوشـــم پیچید 
کـــه »شـــهناز این تـــاوان کارهای اشـــتباهی 
اســـت که کرده‌ای و باعث اعتیـــاد و نابودی 
جوان‌های مردم شـــدی« هر کسی که برای 
اولیـــن بـــار پایش را بـــه خانه می‌گذاشـــت 
محـــال بود که معتـــاد بیرون نـــرود. عذاب 
وجدان باعث شـــد که مدتی حال روحی‌ام 
بد باشـــد تا اینکه تصمیم گرفتم برای بهتر 
شـــدن حالم ادامه تحصیل دهم و در رشته 
حقـــوق دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی درس 
خوانـــدم. موقع امتحانـــات، تحت الحفظ 
به دانشـــگاه منتقـــل و بعـــد از امتحانات به 

زندان برگردانده می‌شـــدم.

کی آزاد شدی؟
لیسانســـم را که گرفتم به رأی پرونده‌ام اعتـــراض زدم و بعد از 
هفت ســـال با رأی قضات آزاد شـــدم. مدرک فوق لیسانســـم را 
هـــم گرفتم و دلـــم می‌خواهد دکتـــرای حقوق را هـــم بخوانم. 
بـــه خاطر ســـوء ســـابقه‌ای کـــه دارم نمی‌توانم وکالـــت کنم اما 
تصمیـــم گرفتم به زنان و افرادی که نیازمند هســـتند مشـــاوره 
حقوقـــی بدهم این کار را رایگان انجـــام می‌دهم. من از نزدیک 
با معتادان و ســـارقان روبه‌رو شـــدم و می‌دانـــم خیلی از آنها به 
خاطـــر مشـــکلات مالی که ناخواســـته در آن گرفتار شـــدند به 
اعتیـــاد و ســـرقت رو آورده‌اند. به همین دلیـــل تصمیم دارم به 

آنها مشـــاوره بدهم تا از شـــرایط بد نجـــات پیدا کنند.

غنا

آمریکا

 از پاتوق خلافکاران
تا تحصیل در رشته حقوق

 مرگ فرزند ، مادر زندانی اش را
متحول کرد  


